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همیشه فکر می کردم که برده بودن یعنی چی ؟ چه کسی حق صاحب بودن انسانی را می تواند داشته باشد مگر انسانها با همدیگر برابر نیستند که اینگونه باعث ظلم بر دیگران می شوند . آزادی را چگونه میتوان از منظر خدا بیان کرد . چرا باید احساس برتری یا همان غرور باعث اختلاف فکری میان انسانها باشد . اشتباه انسانهای متکبر و مغرور همان حس برتری است که فکر می کنند از همه بالاترند و عقل ومنطق شان فراتر از دیگران است . اسم برده را که می شنویم یاد سیاه پوست ها خواه نا خواه می افتیم چرا که در اعصار قبل مظلومیت و سادگی و صداقت آنها باعث سوء استفاده ی افراد ذی شعور شده بود . اما در عصر امروز دیگر این سخنان جایی خریدار ندارد و هیچ کسی نسبت به دیگری برتری ندارد چرا که همه خود را با همدیگر برابر می دانند . اما در کشور ما چطور آیا اینگونه است . بر طبق اسناد و مدارک پس از ظهور اسلام و مبارزه با برده داری دیگر این امر نیز  از میان مسلمانان هم برچیده شده بود و مخالفت صریح اسلام  با این امر به وضوح بیان شده است . اما در کشور ما با ورود نظام آخوندی که خود را برترین افراد می دانند و حکومت کردن را حق مسلم خود ، نظام برده داری نوین دمکراسی نیز به وجود آمد و هر روز که از عمر این حکومت فاسد زور گو می گذرد کاملا مشخص میشود که چه نگرشی درباره ی خود نسبت به مردم دارند  وقی که کسی حکم خود را واجب شرعی می داند و دیگری جوانان را از مال و زر دنیا منع می کند در حالی که  خود  و اطرفیان خود هر کاری برای بدست آوردن آن میکند دیگر چه میتوان گفت . آیا وقتی کسی خود را به زور به جماعتی تحمیل می کند و اطاعت از خود را برابر با پیامبر می خواند پس جایگاهی جز بردگی برای ما باقی نمی ماند و در پوشش حکومت دمکراسی برده داری را اجرا می کنند و کلی منت هم بر سر مردم میگذارند که حکومت کاملا دمکراسی در کشور برپا است . 30 سال از عمر این حکومت که خود را برترین حکومتها می داند می گذرد اما با گذشت هر روز جز احساس حقارت و درماندگی و بدبختی چیزی حاصل نمی شود . پیشرفت و ارتقا باعث نابودی این حکومت می گردد و به همین علت این حکومت مانع از این امر شده تا بتواند بر عمر خود بیافزاید . اگر امروز ایران ما از نظر مخازن نفتی و معدنی جایگاهی نداشت چه زندگی ما هم اکنون داشتیم در چگونه کشوری زندگی می کردیم و چه سرنوشتی در انتظارمان بود اما حالا که در این مخازن غوطه ور هستیم چه جایگاهی داریم در هر دو حالت کسی و کسانی که متضرر می شود فقط مردم عادی بودند و هستند . روز به روز با گذشت زمان مردم از این حکومت منزجر تر و متنفرتر می شوند ولی باز این افراد دروغگو بر طبل سلطنت می کوبند و ادعای خدمتگزاری به مردم را می کنند ومشتی  دروغ را هر روز به صورت وعده ی غذایی به خورد مردم می دهند ، اگر روزی دروغ نگویند آن روز برای آنها سپری نمیشود . اینجاست که آن ضرب المثل قدیمی به کار می آید همان که می گوید "(( خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج)) خب به طور کلی  در طی این سی سال حکومت که در ظاهر شکلی زیبا به خود داده بود البته در این اواخر شکل واقعی آن نیز نمود پیدا کرد و خود را نشان داد ومشخص کرد که کج روی ها و زور گویی ها نهایتا به کجا می رسد . اسارت در معنای حقیقی همین وضعیت فعلی ما در کشور است نه آزادی برای بیان عقیده و افکار خود داریم نه آزادی برای فرهنگ و پوشش و ظاهر خود . می گویند که ما کشوری کاملا دمکراسی هستیم و مردم حکومت می کنند اما به کررات دیدیم که چگونه این دمکراسی دیکتاتوری برمردم افکار خود را تحمیل کرد حتی تا جایی که بعضی اوقات با دخالت در مجلس قانونی را که نمایندگانی که خود را نماینده ی مردم می دانند با دخالت برنفع خود تغییر می دادند این است اصل بردگی نوین دمکراسی که در ظاهر حکومت دمکراسی است اما در باطن دیکتاتوری که مردم برده ی آن هستند و بله قربان گو . اما تمام این حرفها بیانگر 30 سال برده گی مردم ایران زیر دست آخوندها است و این مشکل هرگز حل نخواهد شد مگر با تغییر حکومت که اصل سکولار دمکرات در آن لحاظ شود .         
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